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  مقدمه

در درس گذشته دليل سقوط انسان و ماهيت گناه را بطور مفصل مورد بحث و بررسي قرار داديم و از كتاب مقدس 
  .نتيجه گرفتيم كه انسان بر اثر خطاي آدم گرفتار گناه شد

نسان روشن هرچند عقل انسان مجبور است وجود گناه را قبول كند، ولي نميتواند منبع و علت وجود آن را در ذات ا
  . سازد

  پس سوال اين است كه منشا گناه و نتايج فوري آن براي والدين اولية ما چه بوده است؟
مطالعة امروز ما كه چهارمين قسمت از مبحث انسان شناسي است، اختصاص به پاسخ اين سوال دارد كه در دو بخش 

  .انجام خواهد شد
  صي آدم و  سرچشمة گناه در اقدام شخ–بخش اول عنوانش هست 

   نتايج فوري گناه آدم نام داره–عنوان بخش دوم 
  :در بخش اول ابتدا به مطالعة سه نظرية غلط در رابطه با سرچشمة گناه خواهيم پرداخت

   نام داره"گناه ابدي است"اولين نظرية غلط 
  "سرچشمة گناه محدوديت جسمي و اخلاقي انسان است"دومين نظرية غلط 

  .  نام داره"سرچشمة گناه هوسهاي انسان است"غلط و عنوان سومين نظرية 
پس از بررسي اين نظريه هاي غلط، آموزة كتاب مقدس را در رابطه با سرچشمة گناه مطالعه ميكنيم و بعد از آن به 

  :: بخش دوم يعني نتايج فوري گناه آدم و چهار تاثير عمدة آن خواهيم پرداخت كه شامل اين عناوين هستند
  اه بر رابطة آدم و حوا با خداتاثير گن) ١
  تاثير گناه بر روي ذات آدم و حوا) ٢
  تاثير گناه بر روي بدنهاي آدم و حوا) ٣

  و در نهايت  
  .تاثير گناه بر روي محيط زيست انسان رو مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد) ٤

  . جلب ميكنمپس توجه شما رو به مطالعة بخش اول يعني سرچشمة گناه در اقدام شخصي آدم

   سرچشمه گناه در اقدام شخصي آدم-بخش اول 

همانطور كه در ابتداي درس اشاره كردم، گناه يك واقعيت است، اما سوالي كه ميخواهيم به آن پاسخ بديم اينه كه 
  گناه از كجا در ميان بشر پديدار شد؟ 

طالب عرض كردم ابتدا به سه نظرية غلط در در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد كه ميخوام همانطور كه در رئوس م
  . رابطه با سرچشمة گناه اشاره اي بكنم و بعد به بررسي نظركتاب مقدس در اين رابطه بپردازم

  . ميپردازيم"گناه ابدي است"پس به مطالعة اولين نظريه غلط تحت عنوان 

  )١٩ سدر( الهيات مسيحي

  )٤( شناسيانسان

 منشاء و نتايج فوري سقوط انسان: )٢(سقوط انسان 
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   گناه ابدي است–اولين نظرية غلط 

در عقايد ايراني اين دو . مكتب ثنويت معتقد است كه دو اصل قائم به ذات و ابدي به نامهاي نيكي و بدي وجود دارند
يم، ناستيك ها جالبِ كه بدون. در اين نظريه، ماده ذاتاً بد شمرده مي شود. اصل به صورتهاي نور و ظلمت بيان شده اند

نيكي و بدي از ازل با هم در تضاد . طبق اين نظريه، گناه هميشه وجود داشته است. و مانَوي ها اين عقيده را پذيرفتند
طبق اين نظرية غلط دو عنصر نيك و بد يكديگر را محدود مي كنند ولي . بوده اند و اين جريان ادامه خواهد داشت

اين عقيده به علت مشكلِ شناسايي منشاء شر يا بدي به وجود آمده . ز نمي شودهيچ يك به طور قطع بر ديگري پيرو
  .كه در آن سعي در حفظ وجود خداي قادر مطلق و قدوس ديده مي شود

همه ما ميدونيم كه بودن . ولي همانطور كه مي بينيد، اين نظريه غلط، خدا را يك وجود محدود و متكي به غير مي كند
امكان نداره كه خدا هم قادر مطلق و هم محدود به موجود غيري . م طبقه امكان پذير نيستدو وجود نامحدود و ه

  . باشد كه نه خودش آفريده و نه مي تواند آنرا كنترل كند
اگر گناه جزو لاينفك ذات ما . به علاوه، اين نظريه غلط، اعتقاد به گناه بعنوان يك شرارت اخلاقي را از بين ميبرد

. چون مسئوليت انسان در قبال گناه از بين مي رود. اه، نميتواند يك شرارت اخلاقي بحساب بيايدباشه، آنوقت گن
بعبارتي بايد گفت كه اگر گناه از ابتداي خلقت انسان، ضروري بوده، ديگر انسان مسئول گناهكار بودن خود نخواهد 

همچنين اگر گناه بعنوان .  ديگر گناه نيستچون در اينصورت، گناه جزو ذات انسان به شمار مي آيد و در واقع. بود
بنابراين نظرية ابدي . خطاي انسان پذيرفته نشود، قائل شدن مسئوليت اخلاقي براي انسان هم مفهومي نخواهد داشت

  .بودن گناه در مكتب ثنويت مردود ميباشد
  .ه نام دار"سرچشمة گناه محدوديت جسمي و اخلاقي انسان است"عنوان دومين نظرية غلط 

    سرچشمة گناه محدوديت جسمي و اخلاقي انسان است–دومين نظرية غلط 

  . لايبنيتز و اسپينوزا معتقدند كه گناه بر اثر محدوديت جسمي و اخلاقي انسان بوجود آمده است
پيروان اين نظريه غلط معتقدند كه خدا بعنوان ذات مطلق و نامحدود، كاملاً نيكو است ولي ساير مخلوقات بدليل 

  .محدود بودنشان داراي شرارت و گناه هستند
اين امر در محدوديت بدني و وضعيت . بنابر نظر مكتب همه خدايي، خدا نميتواند چيزي بيافريند كه نامحدود باشد

  . اخلاقي انسان ديده مي شود
د، قادر پيروان اين مكتب همچنين معتقدند كه وجود شرارت براي وجود نيكي ضروري است، چون اگر بدي نباش

به همين دليل وجود بدي براي تربيت انسان نه تنها لازم بلكه وسيله اي براي . نخواهيم بود خوبي را درك كنيم
  . پيشرفت او نيز هست

بدهي است كه انسان از نظر . اما بايد گفت كه اين نظريه غلط، به تفاوت موجود ميان امور مادي و اخلاقي توجهي ندارد
دوديت مي باشد، اما اين به آن معني نيست كه از لحاظ اخلاقي هم بايد داراي نقص و محدوديت بدني داراي نقص و مح

در نتيجه، علت وجود گناه او، محدود و . چرا؟ چون اگر انسان مي خواست، ميتوانست كاملاً خدا را اطاعت كند. باشد
  . ناقص بودن ذات اخلاقي اش نبود

مكتب همه خدايي كه خدا را تنها ذات نامحدود مي داند، نيكي و بدي را نيز جزو بعلاوه، از آنجائيكه اين نظرية غلطِ 
  . ذات خدا ميشمارد
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  . مة نيكي استضمناً، آنچه براي نيكي لازم هست، شرارت نيست، بلكه برعكس، امكان وجود شرارت، لاز
همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، كتاب مقدس يك خداي شخصي را كه خالق انسان است، معرفي ميكند، و نيز انسان را 

پس با اين توصيفات نتيجه ميگيريم كه محدوديت جسمي و اخلاقي انسان، . به وجود آورندة گناه خود ميداند
  .سرچشمة شرارت و گناه نيست

  . مي پردازيم،"سرچشمة گناه هوسهاي انسان است"ين نظرية غلط كه حالا به بررسي سوم

   سرچشمة گناه هوسهاي انسان است–سومين نظرية غلط 

الهيات دانان گذشته، گناه . عده اي از متفكرين معاصر، شرارت اخلاقي انسان را، ميراث اجداد حيواني انسان ميدانند
  .را نتيجه ارتباط روح با جسم مي دانستند

 زندگي كرد معتقد بود كه گناه از هوس ١٨٣٤ الي ١٧٦٨ي فردريك شلايرماخر الهيات دان آلماني كه در سالهاي آقا
  .هاي انسان سرچشمه مي گيرد و به همين دليل هوس ها را، شرير و بد ميدانست

  . هر چند هوس ها، غالباً وسيله اي براي ارتكاب گناهند، اما به خودي خود سرچشمه گناه نيستند
بعلاوه اين نظريه غلط، بخاطر مقابله با هوس بعنوان سرچشمة گناه، به انجام اعمالي نظير رياضت بدني براي تضعيف 

  . قدرت هوس، روي مي آورد
اين نظرية غلط، بجاي روشن ساختن منشاء گناه، وجود گناه را انكار ميكند، چون اگر معتقد باشيم كه گناه از ذات 

  . يرد، آن را يك بدبختي و نه خطا، خواهيم دانستاصلي انسان سرچشمه مي گ
در نهايت بايد به اين تعليم كتاب مقدس توجه داشت كه در ابتداي آفرينش، گناه در انسان وجود نداشت، بلكه بر اثر 

  .در نتيجه هوسهاي انسان نمي توانند سرچشمة گناه باشند. انتخاب آزادانة آدم به وجود آمد
  .ميپردازيم" سرچشمة گناه، اقدام و عمل آزادانة آدم بود": زة كتاب مقدس تحت عنوانببب حال به بررسي آمو

  سرچشمة گناه، عمل آزادانة آدم بود–آموزة كتاب مقدس 

  اگر منشاء گناه، ابدي، نتيجة محدوديت جسمي و اخلاقي انسان، و هوسها او نيست، پس منشاء آن از كجا است؟ 
  .ر مي كند كه براي يافتن حقيقت به سرچشمة نسل انساني مراجعه كنيموجود همگاني گناه، ما را مجبو

  :در اين رابطه كتاب مقدس ميفرمايد

 مرگ در سراسر وعي آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوقت ١٩-١٢:٥روميان 
چه تفاوت  .همه گناه كردند گشت ، چون انسانها ي و تباهي دچار فرسودگزي ، همه چجهيدرنت. جهان شد

 گناه آدم و اني است ميو چه فرق بزرگ ! ظهور كندستي باي موعود كه محي آدم و مساني است ميبزرگ
 لطف خدا، سبب بخشش ي از روحي مسيسي شد؛ اما عياريآدم با گناه خود، باعث مرگ عده بس! بخشش خدا
 حي كه مسي محكوم به مرگ گردند، درحالياري گناه آدم موجب شد كه عده بسك ي. گشتياريگناهان بس
 گناه جهيدر نت .بشناسد“  گناه يب“ را شاني شود خدا اي كند و باعث مي پاك مگاني را به راياريگناهان بس

 يعني خدا هي كه هدي را در چنگال خود گرفت ؛ اما تمام كسانزي همه چي آدم ، مرگ و نابوديعني انسان كي
 يسي عيعني گري انسان دكي و سلطنت اتي حكي از آن پس شررند،ي پذيرا م كامل از گناه يآمرزش و پاك

   حي كه مسي و مقدسستهي عمل شاي به همراه آورد، ولتي همه محكومي ، گناه آدم برايبل . گردندي محيمس
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 ياديآدم باعث شد كه عده ز . بخشدي مي زندگشاني دهد و به اي ميي رهاتي، همه را از محكومانجام داد
 از خدا اطاعت كرد و بر رايبحساب آورد، ز“  گناه يب“ را ياري باعث شد كه خدا بسحيگناهكار شوند، اما مس

  )ترجمة تفسيري (. كشته شدبي صليرو

 زي نحي آمد، در اثر كار نجات بخش مساي دننياه آدم، مرگ به اهمانطور كه به علت گن ٢٢و٢١:١٥اول قرنتيان 
، چون هر جا گناه باشد، مي از نسل گناهكار آدم هستراي ، زميري ميهمه ما م . ما شدبي پس از مرگ نصيزندگ

 . زنده خواهند شدگري باشند، پس از مرگ بار دي محي كه از آن مسياما همه كسان.  وجود داردزيمرگ ن
  )فسيريترجمة ت(

 اشاره به خوردن ميوة "يك گناه" اشاره به آدم است، و واژة "يك انسان"همانطور كه ميدانيد در اين آيات واژة 
  ).١٤و١٣:٢، اول تيموتاوس ٧-١:٣پيدايش (درخت معرفت نيك و بد، دارد 

  .ن نكات توجه داشته باشيم به آن اشاره شده، بايد به اي٧- ١:٣براي اطمينان از واقعي بودن اين واقعه كه در پيدايش 
  . اول اينكه، اين واقعه بعنوان يك واقعه  حقيقي و تاريخي در كتاب مقدس نقل شده است

  :پولس رسول در اين رابطه چنين ميگويد

 از زي خورد، افكار شما نبي مار فريركي زلةيطور كه حوا به وس  همانترسم، ياما اكنون م ٣:١١دوم قرنتيان 
  )ترجمة مژده (. منحرف شودد،ي دارحيكه به مس يارادت و اخلاص

 در اين آيات، نه كنايه اي از شيطان و نه شيطان به شكل مار است، بلكه مار وسيله اي در دست شيطان "مار"واژة 
 در ١٤:٣ در مورد اين حيوان خزنده وجود دارد و از لعنتي كه در پيدايش ١:٣اين امر از توضيحي كه در پيدايش . بود

  .آن اعلام گرديد معلوم مي شودمورد 
  .علاوه بر اين، باغ، رودخانه ها، درختان و حيوانات كاملاً واقعي هستند

بعضي اين احتمال رو ميدهند كه درخت معرفت نيك و بد در خود خاصيت اسرارآميزي داشت، كه مي توانست هر دو 
  . نتيجه اي را كه در نام آن وجود دارد، ايجاد كند

كه آدم بعد از خوردن آن ميوه، توانايي تشخيص نيك و بد را پيدا نكرد، ميتوان نيتجه گرفت كه دستور اما از آنجائي
  .منع خوردن ميوة درخت معرفت نيك و بد، آزمايشي از اطاعت و وفاداري آدم نسبت به خدا بود

ا، با وجود اين، با ارادة خود از ام. زيرا آدم ذاتاً مي دانست كه نافرماني از دستور خدا، بد، و اطاعت از آن خوب است
  . خدا اطاعت نكرد

  . ميفهميم كه عدم شناخت نيك و بد، نشانة كمبود رشد يا عدم بلوغ است١٥:٧از اشعيا 

ترجمة . ( و عسل خواهد بودري او شي را بداند غذاي و بديكي كه به سن بلوغ برسد و فرق نيتا وقت ١٥:٧اشعيا 
  )مژده

  . ميفهميم كه شناخت نيك و بد، نشانة رشد اخلاقي است١٧:١٤همچنين از دوم سموئيل 

 و ديشما مثل فرشتة خدا هست. با خود گفتم كه قول پادشاه ما را آسوده خاطرخواهد كرد ١٧:١٤دوم سموئيل 
  )ترجمة تفسيري (». همراه شما باشدتانيخدا, خداوند. دي دهي مصيخوب را از بد تشخ
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آن .  پس ميتوان نتيجه گرفت كه درخت معرفت نيك و بد و ميوة آن ذاتاً خوب بود، چون خدا آن را خلق كرده بود
  . درخت باعث مرگ آدم و حوا نشد، بلكه عدم اطاعت از دستور خدا نتيجة مرگ آنان گرديد

بعبارت ديگر اين واقعه امتحان ساده .  ممنونه، نمايانگر اين نيست كه خدا طالب سقوط انسان بودمنع از خوردن ميوة
  .پس نبايد خدا را به خاطر خطاي آدم مقصر بدانيم. . اي از وفاداري انسان نسبت به خدا بود

  : اما وسوسة شيطان در اين واقعه را ميتوان به اين صورت خلاصه كرد
  :اين وسوسة شيطان

  . انسان را مايل ساخت تا آنچه را كه خدا منع فرموده بود طلب نمايد)١
  .انسان را  مايل ساخت تا بخواهد آنچه را كه خدا مكشوف نكرده بود بداند) ٢
  . انسان را مايل ساخت تا بخواهد مثل خدا باشد) ٣

ا شك و تريديد ايجاد كرد و از او به همين دليل شيطان براي اجراي نقشة خود، ابتدا در فكر حوا در مورد نيكويي خد
  : پرسيد

   آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همة درختان باغ نخوريد؟ ١:٣پيدايش 

وقتي زن جواب داد كه خدا اجازه داده است كه از تمام درختان باغ بخورند، مگر درخت معرفت نيك و بد، شيطان 
  :  مرگ ميشود را، رد كرد و گفتصحيح بودن فرمايش خدا، در مورد اينكه عدم اطاعت موجب

 هر آينه نخواهيد مرد بلكه خدا مي داند در روزي كه از آن بخوريد چشمان شما باز شود و ٥-٤:٣پيدايش 
  .مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود

پس در . تحوا هر دو مورد را از شيطان پذيرفت و با سرعت، ساير قدم هايي را كه براي ارتكاب گناه لازم بود برداش
  :ادامة واقعه چنين مي خوانيم كه

 چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و به نظر خوش نما و درختي دلپذير، دانش ٦:٣پيدايش 
  . افزاست از ميوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد

 در اين رابطه ١٦:٢اول يوحنا . قوط كردبعبارت ديگر حوا به وسيلة، شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگاني س
  :چنين ميگويد

 ي را دوست دارد، محبت پدر در واي دني اگر كسراي زدي دوست مداراستي را و آنچه در دنايدن ١٦:٢اول يوحنا 
 بلكه از جهان ستي از پدر ني از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگاناست،ي كه آنچه در دنرايز .ستين

  .است

  . ينكه زن با فريب خوردن و مرد بواسطة عواطف سقوط كردندنتيجه ا

 ». داد بيفرمار مرا «:   گفت  زن»؟ ي كرد  بود كه ي كار  چه نيا«: دي پرس  خداوند از زن آنگاه ١٧ و ١٣:٣پيدايش 
     بودم  تو گفته  به  كه ي خورد ي درخت  آن وهي و از م يرفتي را پذ  زنت  گفته چون«:  فرمود  آدم  خداوند به سپس ... 
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   معاش  كسب  از آن  و زحمت  با رنج  عمرت امي ا  و تو تمام  قرار خواهد گرفت  لعنتري ز ني زم، ي نخور از آن
  )ترجمة مژده (. كرد يخواه

  )ترجمة مژده (. را شكستي خورد و قانون الهبي خورد بلكه زن فربيو آدم نبود كه فر ١٤:٢اول تيموتاوس 

  :كلام خدا ميفرمايد. بايد توجه داشته باشيم كه گناه نه بوسيلة حوا بلكه به وسيلة آدم به نسلهاي بعدي رسيد

 جه،يدر نت. همراه آورد گناه، مرگ را به ني انسان به جهان وارد شد و اكي لةيگناه به وس ١٤و١٢:٥روميان 
  )ترجمة مژده (.چون همه گناه كردند مرگ همه را دربر گرفت

 حي كه با مسي تمام كسانرند،يم ي با آدم ميخاطر همبستگ  بهانيطور كه همة آدم و همان ٢٢:١٥اول قرنتيان 
  )ترجمة مژده (.متّحدند، زنده خواهند شد

  .د ولي بر آن غلبه يافت مسيح، يعني آدم دوم، با تجربة مشابهي روبرو ش

 سنگها نان ني بگو اياگر تو پسر خدا هست«:  شده گفتكيدر آن وقت وسوسه كننده به او نزد ١٠-٣:٤متي 
 بلكه به هر ست،ي انسان فقط بسته به نان نيزندگ": ديفرما يكتاب مقدس م«:  در جواب گفتيسيع ».بشود
و به او   كنگرة معبد بزرگ قرار داديبه شهر مقدس برده بر رو او را سيآنگاه ابل »".ديفرما ي كه خدا ميا كلمه
او به فرشتگان ": ديفرما ي كتاب مقدس مراي زندازي بنيي به پانجاي خود را از اياگر تو پسر خدا هست«: گفت

 جواب يسيع »". بخوردي به سنگتي خود خواهند گرفت مبادا پايخود فرمان خواهد داد و آنان تو را با دستها
 ي او را بر بالاسي ابلگريبار د »". خود را امتحان نكنيخداوند، خدا": ديفرما ي منيكتاب مقدس همچن«: داد

اگر نزد من سجده «: و گفت  ممالك جهان و شكوه و جلال آنها را به او نشان دادي برد و تمامي بلنداريكوه بس
 كتاب مقدس طان،ي شيدور شو ا«:  به او فرموديسيع ». را به تو خواهم دادنهاي همة ا،ي و مرا بپرستيكن
  »".يي و فقط او را خدمت نماي خود را بپرستي خداوند، خداديبا": ديفرما يم

  .حال با علم به اين حقايق، اجازه بديد كه اشاره اي به ترتيب مراحلي كه به گناه اوليه منتهي شدند، داشته باشم

  : شد تقريباً چنين استترتيب مراحلي كه به گناه اوليه منتهي

   حوا ابتدا در مورد نيكويي خدا شك كرد- ١
  .  بعد دروغ شيطان را باور كرد-٢
   سپس، به اشتهاي جسماني خود تسليم شد - ٣
   بعد، از تمايل غلطش به زيبايي، پيروي كرد - ٤
  .  در نهايت به معرفتي كه به او تعلق نداشت، طمع ورزيد-٥

رض كنم، كه هر چند از هشدار خدا كاملاً مطلع بود، اما چنين به نظر ميرسد كه، بخاطر در رابطه با آدم هم بايد ع
  . علاقه اي كه به حوا داشت، مرتكب گناه شد

  . ولي عزيزان توجه داشته باشيد كه اين سرچشمة اصلي گناه نبود
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و مقدم داشتن ، خواست و تمايل خدا يا بعبارتي به ترجيح دادن تمايلات شخصي و تمايل قلبيگناه اوليه عبارت از 
  .مهم دانستن خود بجاي خدا، بود

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه نااطاعتي آدم و حوا در خوردن ميوة ممنوعه، در واقع گناهي را كه قبلاً در قلبشان 
  .  گرفته بود، آشكار كردشكل

در اينجا بجاست كه به بخشي از آموزه هاي مسيح در رابطه با گناهاني كه ريشه در قلب انسان دارد اشاره اي داشته 
  : فرمود٢٨- ٢٧ و ٢٢-٢١:٥عيسي مسيح در متي : باشم

 يا من مام . باشديگفته شده است كه هر كس مرتكب قتل شود، محكوم به مرگ م ٢٨-٢٧ و ٢٢- ٢١:٥متي 
 تو را محاكمه كرد؛ و اگر برادر دي ، باي بزنادي و براو فري شوني اگر نسبت به برادر خود خشمگي كه حتميگو

 ي آتش جهنم متي ، سزايي تو را به دادگاه برد؛ و اگر به دوستت ناسزا گودي ، بايخطاب كن» ابله«خود را 
 ، ي نگاه كني با نظر شهوت آلود به زنيه اگر حت كمي گوي من ميول .گفته شده است كه زنا مكن ... .باشد

  .يهمان لحظه در دل خود با او زنا كرده ا

خوب با اين بيانات زيباي عيسي مسيح، مقولة سرچشمة گناه را پشت سر ميگذاريم و به مطالعة بخش دوم كه عنوانش 
  .  ميپردازيم"نتايج فوري گناه آدم"هست 

   نتايج فوري گناه آدم–بخش دوم 

البته همة ما خيلي مايل هستيم بدانيم كه اگر آنها . اه والدين اولية ما داراي نتايج فوري، گسترده و ترسناكي بودگن
  . مرتكب گناه نمي شدند شرايط چگونه ميبود

ولي كلام خدا در اين مورد سكوت كرده، و انسان بايد در مواردي كه خدا مكاشفه اي ارائه نكرده، از حدس و گمان 
  . ي كندخوددار

  . اما، به يقين ميتوان اقرار كرد كه نتايج اطاعت از خدا درست برعكس نتايج عدم اطاعت از اوست
  .پس خوبه كه نتايج فوري گناه آدم و حوا رو بررسي كنيم

  :براي اين كار من تاثير يا نتايج فوري گناه آدم و حوا را به چهار بخش تقسيم بندي كردم كه از اين قرارند

  ر گناه آدم و حوا بر روي رابطة آنها با خداتاثي) ١

  تاثير گناه آدم و حوا بر روي ذات آنها)  ٢

  تاثير گناه آدم و حوا بر روي جسم آنها) ٣

  تاثير گناه آدم و حوا بر روي محيط زيست آنها) ٤

  .پس به بررسي اولين مورد يعني تاثير گناه آدم و حوا بر روي رابطة آنها با خدا مي پردازيم

 (pdf٩٧)تاثير گناه آدم و حوا بر روي رابطة آنها با خدا ) ١

  . خدا قبل از سقوط آدم و حوا، با آنها رابطة صميمانه اي داشت، اما بعد از آن، اين رابطه شكسته شد
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  .  از خوردن ميوة ممنوعه، به نارضايتي خدا از عدم اطاعتشان نسبت به او پي بردندوالدين اولية ما پس
  . والدين اولية ما از دستور صريح خدا مبني بر نخوردن از درخت معرفت نيك و بد سرپيچي كرده، خطاكار شدند

  .ابل او محكوم هستندوالدين اوليه ما فهميدند كه جايگاه خاص خود را در حضور خدا از دست داده اند و در مق
  .به همين دليل بجاي تقاضاي بخشش و برقراري رابطه با خدا، سعي كردند از او فرار كنند

  .از آنجائيكه عذاب وجدان آنها را آسوده نمي گذاشت سعي كردند تقصير را به گردن ديگري بيندازند
  .او را به گناه كشانيده است آدم گفت كه، زني كه خدا به او داده بود ١٢:٣بعنوان مثال در پيدايش 
  . ، حوا هم به نوبة خود، مار را مقصر دانست١٣و در آية بعدي يعني آية 

به . اگر چه هر دو خطاكار بودند، ولي با مقصر شناختن ديگري، سعي كردند كه از قبول تقصيرشان شانه خالي كنند
 ميخوانيم كه خدا آنها ٢٣:٣د، و نتيجتاً در پيدايش همين دليل، گسستگي رابطة صميمانه آنها با خدا، كماكان باقي مان

  .را از باغ عدن بيرون راند
  .دومين تاثير ديگر گناه آدم و حوا بر روي ذات آنها بود

  تاثير گناه آدم و حوا بر روي ذات آنها)  ٢

در .  گناه آلود نداشتندبه اين مفهوم كه ذات. وقتي خدا آدم و حوا را خلق كرد، آنها نه فقط بي گناه بلكه مقدس بودند
  . صورتيكه پس از نااطاعتي از خدا، بدليل احساس شرم، پستي و فساد، خود را از حضور خدا مخفي كردند

پس از سقوطشان در گناه، بدليل وضعيت نامناسبشان، احساس برهنگي ميكردند و ديگر قادر نبودند كه در حضور 
  . خدا حاضر شوند

آنها در چنان وضعيت شرم ). ٧:٣پيدايش (نجير براي خودشان پوششي درست كردند بنابراين از برگ هاي درخت ا
خدا درمورد درخت ممنوعه به آدم . آوري بودند كه نه فقط از حضور خدا، بلكه حتي از يكديگر هم خجالت ميكشيدند

  : فرموده بود

  .  روزي كه از آن خوري، هر آينه خواهي مرد١٧:٢پيدايش 

  .وه بر مرگ جسماني، به مفهوم جدايي از روح خدا و فاسد شدن ذات آدم نيز مي باشدمردن در اين آيه علا
  . از آنجائيكه ذات آدم فاسد شد، او ديگر قادر به جلب رضايت خدا نبود

  : ميفرمايد١٢:٥كلام خدا در روميان 

  . بدين طريق به وساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد١٢:٥روميان 

ان توسط آدم به اين معني است كه، با پيدايش گناه در نسل بشر، ذات او فاسد گرديده و شروع وارد شدن گناه به جه
  .به گناه كردن نمودند، در نتيجه انسان در حضور خدا گناهكار و مقصر شناخته شد

  : ميفرمايد٢٣ و١٠:٣روميان 

اند واز جلال  همه گناه كرده رايز ... .ي هم نيكي ست،ي عادل نيچنانكه مكتوب است كه كس ٢٣ و١٠:٣روميان 
  باشند، يخدا قاصر م
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  .سومين تاثير گناه آدم و حوا بر روي جسم آنها بود

  تاثير گناه آدم و حوا بر روي بدن هاي آنها) ٣

كه انسان بعلت عدم اطاعت حتماً خواهد مرد، اين مردن شامل مرگ  جسماني آنها  فرمود ١٧:٢وقتي خدا در پيدايش 
  . هم شد

  :  فرمود١٩:٣به همين دليل است كه خدا به آدم پس از ارتكاب به گناه در پيدايش 

  . تو خاك هستي و به خاك خواهي برگشت١٩:٣پيدايش 

 منظورش اشاره "چنانكه در آدم همه مي ميرند"گويد  وقتي مي٢٢:١٥پولس رسول نيز در اين رابطه در اول قرنتيان 
  .به مرگ بدني است

  . موضوع مورد بحث پولس در اين باب رستاخيز جسم است كه آن را در مقابل مرگ جسماني قرار مي دهد
  : ميگويد١٢:٥اما وقتي در روميان 

يعني مرگ جسماني، روحاني و به وساطت يك آدم، گناه داخل جهان گرديد و به گناه، موت، مقصودش مرگ كامل 
  . ابدي است

، مي توانيم نتيجه بگيريم )٢٣:٨روميان (بعلاوه از آنجائيكه رستاخيز جسماني بخشي از نجات و رستگاري الهي است 
  .كه مرگ جسماني نتيجة گناه آدم ميباشد

 است كه بر اثر شرايط وجودي معهذا، كساني كه وجود گناه اوليه را قبول ندارند، معتقدند كه گناه يك فاجعة طبيعي
انسان اتفاق مي افتد، و همانطوري كه مرگ حيوانات ثابت نمي كند كه آنها گناهكارند مرگ انسان هم گناهكار بودن او 

  . را نشان نمي دهد
در جواب كافي است اشاره كنيم كه انسان، حيوان نيست و كتاب مقدس تعليم مي دهد كه مرگ جسماني قسمتي از 

  :به چند آيه در اين رابطه اشاره ميكنم كه لطفاً به آنها توجه كنيد. گناه استمجازات 

   كه  گشت ي باز خواه ي خاك  همان  به  خورد و سرانجام ي خواه  نان ات يشاني پ  عرق تا آخر عمر به ١٩:٣پيدايش 
  )ترجمة تفسيري (».  گشت ي برخواه  هم  خاك  و به ي شد  سرشته  تو از خاكراي ز؛ ي شد  گرفته از آن

 و شكفد يهمچون گُل م . عمرش كوتاه و سراسر زحمت استشود، ي مدهييانسان كه از زن زا ٤-١:١٤ايوب 
 قدر ني اي موجودني خدا، چرا بر چنيپس ا . استداري زودگذر و ناپايا هي و مانند ساشود ي پژمرده ميبزود

 . پاك به دست آورديزي ناپاك چزي چكي از واندت ي نمكس چيه ؟يكن ي و از او بازخواست ميريگ يسخت م
  )ترجمة مژده(

 اني است كه از مي كسني پس از مرگ زنده شد و اولحي مسقتياما در حق ٥٧-٥٥ و ٢٢- ٢١:١٥اول قرنتيان 
 لةي به وسزي از مردگان نامتيطور ق  انسان آمد، همانكي لةي چنانكه مرگ به وسرايز. مردگان برخاسته است

 مرگ از گناه شين » تو كجا؟شي موت ني تو كجاست و ايروزي مرگ، پيا« ... .دي فرا رسگري انسان دكي
  )ترجمة مژده (.رديگ ي قدرت معتي و گناه از شرشود ي منيزهرآگ
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 ما يني بدن زمني ايعني م،يبر ي كه در آن به سر ميا مهي خني هرگاه اميدان يا م مرايز ٤ و ٢-١:٥ دوم قرنتيان 
 نجايما در ا .كند ي ما فراهم مي كه به دست انسان ساخته نشده، در آسمان براي جاوداني خدا عمارتزد،يفرو ر

 در ميبر ي به سر ممهي خني كه در ايتا زمان. ... مي در آه و ناله هستماًي خود داي پناه بردن به خانة آسمانيبرا
 ميلي بلكه مام،ي خود را از دست بدهي فعلمةي خميخواه ي اما نه تنها نمم،يكن ي ناله و فغان مني سنگي بارهاريز

  )ترجمة مژده (. غرق شوداتي ما در حي فاني تا سرانجام زندگمييافزاي بر آن بي آسمانيپوشش

او .  آشكار شده استيسي عحيدهندة ما مس  ظهور نجاتلةيس به وضي فنيدر حال حاضر ا ١٠:١دوم تيموتاوس 
  )ترجمة مژده (. همه آشكار ساخته استي برالي انجلةي به وسري فناناپذياتي برداشت و حانيموت را از م

  . حالا اجازه بديد به چند سوال كه معمولاً بعضي در اين رابطه ميپرسن اشاره كنم و تك تك به آنها پاسخ بدم
  سن كه اگر انسان گناه نمي كرد چه مي شد؟ بعضي ميپر

بي شك به حيات خود در قدوسيت ادامه مي داد، ذات مقدس او باعث ايجاد اخلاق مقدس شده و مورد تائيد خدا قرار 
  .ميگيرفت

  سوال بعدي اينكه، جسم انسان چگونه ميبود؟ 
ن آدم و حوا به بدني روحاني نظير آنچه كتاب مقدس در اين مورد چيزي نمي گويد ولي چنين به نظر مي رسد كه بد

  .كه بدن ما در زمان برگشت مسيح خواهد بود، تبديل مي شد
  : در رابطه با خلقت آدم چنين ميخوانيم٧:٢در پيدايش 

 و او دي دماتي او روح حيني برداشت و از آن آدم را ساخت و در بني خاك از زميخداوند مقدار ٧:٢پيدايش 
  .دي موجود زنده گردكي

  :كلام خدا در رابطه با متبدل شدن بدنهاي ما در هنگام رستاخيز چنين ميگويد

همچنان كه بدن . زديخ ي برمي و بدن روحانشود ي به خاك سپرده ميدن جسمان ب٤٩- ٤٤:١٥اول قرنتيان 
  آدم،يعني انسان نياول«: ديفرما ي خصوص كتاب مقدس منيدر ا . وجود داردزي ني هست، بدن روحانيجسمان

 و بعد از ياول جسمان. ديآ ي است، اول نميآنچه روحان .دي بخش گرداتياما آدم آخر روح ح» .نفس زنده گشت
 به او كه از خاك انيخاك . ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمدنيآدم اول از خاك زم .ديآ ي ميآن روحان

 به خود يهمان گونه كه شكل خاك .رند هم به او كه از آسمان آمد شباهت داها ي و آسماناند هيساخته شد شب
   . گرفتمي به خود خواهزي ني شكل آسمانم،يگرفت

  . بيماري هاي جسماني هم بر اثر گناه بوجود آمدند
  . با مردن خواهي مرد:  را ميتوان اينطور ترجمه كرد١٧:٢پيدايش 

بعبارتي فرسودگي جسم به مرور . از همان لحظه اي كه انسان از درخت ممنوعه خورد، مخلوقي مردني يا ميرا شد
  . زمان از همان موقع آغاز شد

  . درد و رنج انسانها، نيز از سقوط آدم و حوا در گناه شروع شد
علت اينكه انسان در همان لحظة ارتكاب به گناه نمرد، اين بود كه خدا از راه لطف، نقشه اي براي نجات او در نظر 

  . داشت



 

 ١١ 

   سقوط انساني فورجيمنشاء و نتا )/٢( سقوط انسان/)٤(يسان شناسان : نوزدهمدرس / الهيات مسيحي

از آنجائيكه بين فكر و جسم رابطة نزديكي وجود دارد، ميتوانيم نتيجه بگيريم كه نيروهاي فكري نيز، مانند نيروهاي 
  . جسماني، رو به ضعف و زوال هستند

، دوم ٣:٩، يوحنا ٢ و ١ايوب (ك گناه شخصي است البته، منظور اين نيست كه هر بيماري جسماني، نتيجة مستقيم ي
  . ، ولي در كل، بيماريهاي جسمي و فكري نتيجة گناه آدم ميباشد)٧:١٢قرنتيان 

انسان در اثر گذشت زمان از نظر بدني و . اين عامل مجازات گناه را، مي توان دليلي بر بطلان فرضية تكامل دانست
  .اوليه به مرحلة ضعف و نقص كنوني سقوط كرده استفكري قوي تر نشده بلكه از مرحلة كمال 

  .چهارمين تاثير گناه آدم و حوا بر روي محيط زيست آنها است

 (pdf٩٨)تاثير گناه آدم و حوا بر روي محيط ) ٤

روشن است كه دنياي .  ميخوانيم كه مار از جميع بهايم و همة حيوانات صحرا ملعون تر گرديد١٤:٣در پيدايش 
  . بر اثر گناه آدم دچار مشكلات شدحيوانات نيز 

 ميخوانيم كه در آينده اين لعنت برداشته خواهد شد، و ١٨:٢ و هوشع ٢٥:٦٥ و ٩-٦:١١اما در آياتي چون اشعيا 
  . حيوانات وحشي با حيوانات اهلي زندگي خواهند كرد

  : خدا فرمود١٩- ١٧:٣در پيدايش : اگر بخاطر داشته باشيد، قبلاً هم اشاره كرديم

 خواهد  تي برازي ن خار و خس . خورد ي خواه  با رنج  از آن  عمرت امي ا  شد، و تمام  ملعون نيزم ١٩- ١٧:٣يدايش پ
   راجع  خاك  به  كه يني خورد تا ح ي خواه  نان ات يشاني پ  عرق و به  خورد، ي صحرا را خواه يها  و سبزهديانيرو

  ».  برگشت ي خواه  خاك  و به ي هست خاك تو   كهراي ز ي شد  گرفته  از آن  كه، يگرد

به همين دليل است كه كتاب مقدس در روميان . حتي طبيعت بي جان هم براثر لعنت گناه انسان در قيد فنا گرفتار شد
  : ميفرمايد٢٢-٢١:٨

 كه متعلق به ي پرشكوهي فنا رها شود و در آزاددي جهان از قي هست كه روزدي امنياما ا ٢٢-٢١:٨روميان 
 و مرگند، يماري كه گرفتار بزي ناهاني و گواناتي حي كه حتمي دانيچون م . گرددكيرزندان خداست ، شرف

  . كنندي مي واقعه بزرگ ، روزشمارني كشند و در انتظار اي است ، درد مدنيي كه در حال زايهمچون زن

ه از باغ عدن اخراج و به جهاني كه آدم و حوا، ابتدا در بهترين و زيباترين محيط زندگي ميكردند، ولي پس از گنا
  .جهاني ناقص، متخاصم كه محيط آن بر اثر گناه به طور كامل تغيير كرده بود. سقوط كرده بودند وارد شدند

  ميفرمايد كه طبيعت در هنگام بازگشت ٨-٦ و ٢-١:٣٥اما كتاب مقدس براي ما مژده اي دارد كه در آياتي چون اشعيا 
  . اوليه خود تغيير خواهد كردمسيح كاملاً به زيبايي

 جا را پر   همه يو سرود و شاد.  خواهد شد  وجد خواهد آمد، صحرا پر از گل  به ابانيب ٨- ٦ و ٢-١:٣٥اشعيا 
 و   كرمل يها  چراگاه  خواهند شد و صحراها همچون  سبز و خرم  لبنان يها  مانند كوهابانهايب.  خواهد ساخت

 را   آن  و همه  خواهد ساخت اني خود را نما ييباي و ز خداوند شكوه. ديواهند گرد خزي حاصلخ  شارون يچمنزارها
 و   خشك ني، و زم  بركه زار به شوره . خواهند شد يها و در صحرا، نهرها جار  چشمه، ابانيدر ب ... .ديخواهند د
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در  . پر خواهد شد ي و ناي و بور  علف ازدنديخواب ي م  شغالها در آن آنجا كه. دي خواهند گرد لي تبد  چشمه  به تشنه
  .ديخواهند نام»   مقدس شاهراه« را   باز خواهد شد و آن ي راه راني و نيزم

كه پنجمين درس از مبحث انسان  "سرايت گناه و نتايج آن براي نسل هاي بعدي" تحت عنوان  درس آينده ما
  .لعه خواهيم كرد رو با هم مطا،شناسي و سومين بخش از موضوع سقوط انسان است

 

  


